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سال ابهام 

سال ۲۰۱۰ به پايان رسيد. در اين سال تحول بزرگ و عميقي ظاهرا روي نداد اما در واقع تغييري بسيار مهم با عوارضي ناروشن شكل گرفت. و آن اينكه دنياي سرمايه در اين سال در ابهام و نگراني عميق و بي سابقه اي فرورفت. بويژه در غرب و ويژه تر در اروپا اين فضاي نگراني از آينده را در همه جا امروز ميتوان مشاهده كرد. سال ۲۰۱۰ با اين تسكين شروع شد كه "سقوط  مالي ۲۰۰۸" كه وحشت آن همه جا را فرا گرفته بود از كنار گوش مردم و سرمايه داران و دولتها گذشت و پمپاژ ميلياردها دلار از صندوق هاي عمومي، اقتصاد را از فروپاشي كامل نجات داد. مدياي بستر اصلي به يك باره گويي از وحشت آفريني باز داشته شدند و به سوي اميد آفريني شتافتند و به اين ترتيب سال ۲۰۱۰ با درجه اي شعف و اميد تمام شدن بحران مالي سرمايه داري جهاني شروع شد. نه فقط اين بلكه رسانه هاي رسمي و اصلي با روي كار آمدن اوباما در آمريكا و شماري دولتهاي تازه در كشورهاي مختلف، چشم انداز حل مناقشات بزرگ قرن از قبيل بحران فلسطين و اسرائيل، بحران جمهوري اسلامي، بحران افغانستان و عراق و حل مساله تروريسم اسلامي و امثال اينها را جلوي چشم بشر قرار داده بودند و اميدهايي را خلق كرده بودند. اما خيلي زود معلوم شد كه هيچكدام از اينها واقعيت نداشته است. 
بحران مالي كه از اواخر ۲۰۰۷ و اوايل ۲۰۰۸ شروع شد، زنگ خطر يك زلزله عظيم اقتصادي و مالي را به صدا در آورد. بحث از بحراني با عمق و وسعتي بسيار گسترده تر و تكان دهنده تر از بحران دهه ۳۰ ميلادي بود كه دهها ميليون نفر را بيخانمان كرد و به آوارگي كشاند و فقر و فلاكت و بيكاري و اعتياد را به كنج خانه اكثريت مردم برد و جنگ دوم جهاني را بدنبال داشت. ابعاد و عمق بحران ۲۰۰۸ آنچنان عميق و سنگين ارزيابي ميشد كه شماري از رسانه هاي بستر رسمي بحثشان اين بود كه سرمايه داري به آخر خط رسيد و آلترناتيوي در چشم انداز وجود ندارد. تئوريسين هاي صاحب مكتب اقتصادي و استراتژهاي محترم اقتصادي، يك شبه سقوط كردند و تقبيح شدند. آلن گرين اسپن رئيس بانك مركزي آمريكا از زمان ريگان و اقتصاددان مبتكر تئوري پايان هميشگي بحران سرمايه داري به تلويزيون آمد و از اينكه واقعيتها را درست نديده است معذرت خواهي كرد و رفت. ميلتون فريدمن كه با نفوذترين تئوريسين اقتصادي قرن بيست لقب گرفته بود و او نيز استراتژ اصلي اقتصادي ريگانيسم و تاچريسم بود، اين خوشبختي را داشت كه قبل از اينكه بحران فرا رسد در سال ۲۰۰۶ عمرش تمام شد. اما در سال ۲۰۰۸ بود كه بهمراه تئوري "مونتاريسم" اش و تز مشهورش كه "سياست پولي ميتواند جلوي بحران ها را كاملا بگيرد" دوره اش سرآمد و دفن شد. مدرسه شيكاگو و تز عقل بازار آزاد و تقبيح دخالت دولت در اقتصاد نيز با اين بحران در واقع به پايان عمر خود رسيد. بزرگترين بانكها و موسسات بانكي و پولي آمريكا و اروپا دچار تكانهاي شديد و مهلك شدند. اما با پمپاژ پولهاي عظيم به سوي بانكها و موسسات مالي بزرگ اين سقوط روي نداد. حباب اقتصادي كه در حال تركش بود و انفجار نزديكش نفس ها را در سينه حبس كرده بود، با ترميمهاي پولي بي سابقه همچنان برجاي باقي ماند و همين باعث شد كه نه فقط دولتها و سرمايه داران، بلكه مردم كوچه و بازار بدرجه اي تسكين يابند و اميدي به حل مساله بيابند. 

ماههاي اول ۲۰۱۰ اينگونه بود و اينگونه تصوير ميشد. اما خيلي زود معلوم شد كه اين تسكيني زود گذر بوده است. مشكل دولتهاي قرض شروع به خود نمايي كرد. دولتهايي كه برخي بيش از توليد ناخالص كشورهايشان مقروض بودند و هستند و هرسال بر قروضشان به ناگزير افزوده ميشود. و قروضي كه مردم با مالياتهاي سنگين تر و با از دست دادن تامينات اجتماعي و با گراني و با قدرت خريد هاي ضعيف تر بايد آنها را بازپرداخت كنند. اما مساله فقط اين نبود. شبح بحران با از هم گسيختگي اقتصادي يونان و زير سوال بردن اروپاي واحد دوباره به صحنه بازگشت. ايرلند با بدهي هاي عظيم خود بدنبال يونان وارد صحنه شد. ايتاليا و اسپانيا و پرتغال و برخي كشورهاي ديگر نيز كه فاصله چنداني از يونان و ايرلند نداشتند بشدت زير سوال رفتند. در آمريكا نيز سياست "چنج" اوباما همچون ديگر اسلاف دموكراتش پوچي خودرا نشان داد. نه بحران هاي خاورميانه و مقابله با تروريسم و مذاكره با جمهوري اسلامي و سرجاي خود نشاندن اسرائيل يك قدم پيش رفت و نه ايجاد اشتغال و بازگرداندن اعتماد به مردم در داخل. حتي قانون بيمه هاي درماني كه بعد از چندين ماه مباحثات بالاخره به تصويب رسيد آنچنان از سروته اش زده شد كه چيز چنداني از آن كه براي مردم كوچه و بازار محسوس باشد باقي نماند. گرچه همين حدش هم بطورسمبليك درآمريكاي ضد هرگونه تامين و رفاه بالاخره غنيمت است. در اروپا، اما اتقافات مهمتري افتاد. اروپاي واحد در اوان بحران اقتصادي بنظر ميرسيد كه از اين بحران چندان آسيبي نديده است و اين فضايي از اعتماد را در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ متوجه اين اتحاديه كرد. اما سقوط اقتصاد يونان در ماههاي اول سال ۲۰۱۰ و بعد بحران ايرلند در ماههاي آخر سال، به يك مرتبه كل اين اتحاديه را زير سوال برد. اكنون اين سوال مطرح است كه آيا اتحاديه اروپا ميتواند سر پا بماند يا بايد منحل شود. مجله اكونوميست در پشت جلد خود در اوايل همين ماه دسامبر طرحي را بچاپ رسانده بود كه اين اتحاديه را به صورت شخصي تصوير ميكرد كه دارد به سر خود گلوله شليك ميكند و زير آن نوشته است "اين كار را نكن!"
بهررو سال ۲۰۱۰ با اين نگراني تمام شد. امروز آنچه در جبهه سرمايه به چشم ميخورد اينست كه كشورهاي "درحال پيشرفت" مثل چين و هند و برزيل شايد بتوانند سرمايه داري را نجات دهند. سال ۲۰۱۰ در عين حال سال پذيرش جهاني عروج چين و هند، و افول آمريكا بود. يك جمله اي اين روزها به صورت ضرب المثل در آمده است كه سرمايه داران به بچه هايشان ميگويند "ميخواهي موفق شوي برو شرق". عروج سرمايه داري چين و هند و بدرجاتي برزيل و روسيه (كه به خاطر حروف اول اسمشان به كشورهاي "بريك" مشهورند) يك واقعيت است. اما اينكه چگونه اين كشورها ميتوانند سرمايه داري را نجات دهند بهيچوجه براي استراتژهاي سرمايه داري روشن نيست. به همانگونه كه سالها قبل بر اساس شيوه عملكرد سرمايه داري ژاپني تئوريهاي سطحي اقتصادي ساخته شده بود، اكنون هم تلاش ميشود از فونكسيون سرمايه داري چين تئوري هاي عام استخراج شود. "سرمايه داري كنترل شده" نام اين تئوري جديد است. اما همانطور كه ژاپن نشان داد كه نميتواند الگوي سرمايه داري بي بحران باشد چين و هند و بقيه هم مشكلات و پيچيدگيهاي خودرا دارند و بهيچوجه پاسخي به اوضاع كنوني ندارند. شيفت قدرت از غرب به شرق خود عوارض غيرقابل پيش بيني و احتمالا فاجعه باري ميتواند بهمراه داشته باشد. از هم اكنون نگرانيهايي در مورد آينده سرمايه داري چين و هند نيز دارد ابراز ميشود.  

سال ۲۰۱۰ در فضايي از بدبيني نسبت به آينده در غرب به پايان ميرسد. موجوديت اتحاديه اروپا بشدت زير سوال است. اوباماييسم ناتواني خودرا نشان داده است و سرخوردگي توده اي را در آمريكا بدنبال آورده است. شبح بيكاري مزمن و دراز مدت بالاي سر بيشتر جوامع قرار دارد. ابعاد بيكاري عظيم است در آمريكا و بيشتركشورهاي اروپايي بالاي ده درصد بيكاري وجود دارد و در برخي عظيم تر است. براي نمونه در اسپانيا بيش از ۴۱ درصد جوانان بيكارند. "دولتهاي قرض" به يك پديده ماندني و يك بار سنگين بر زندگي مردم تبديل شده اند. روال عادي اوضاع كنوني هيچ چشم اندازي جز تداوم سياستهاي رياضت اقتصادي براي باز پرداخت كسر بودجه ها و بدهي هاي عظيم را جلوي جوامع قرار نميدهد. يك بحث جدي صاحب نظران سرمايه اينست كه غرب بايد قبول كند كه دوره رفاه و "مصرف بي رويه" اش تمام شده است و جايگاه دوم را بايد اشغال كند. يك نظر سنجي ميگويد قبل از اين بحران، بخش اعظم پدران و مادران در غرب و بويژه در آمريكا ارزيابي شان اين بود كه زندگي فرزندانشان از هر نظر بهتر از سطح زندگي خودشان خواهد بود اما اكنون بيش از نصف مردم فكر ميكنند فرزندانشان ناچارند در سطحي پايين تر از آنها زندگي كنند و در نگراني بسر ميبرند. 
فقدان استژاتژي، فقدان چشم انداز

يك نظر سنجي ديگر نشان ميدهد كه بخش اعظم مردم نسبت به آينده سرمايه داري بد بينند و فكر ميكنند سرمايه داري به ته خط رسيده است. نگراني مردم نيز در واقع از اين واقعيت ناشي ميشود كه سرمايه داري اكنون به همگان به نحو ملموسي ناتواني و فقدان استراتژي و بي افقي خودرا نشان داده است و جهان را در آستانه تكانهاي شديدتري قرار داده است. اروپا در ماههاي گذشته شاهد اعتصابات عظيم كارگري بود. در پاريس، رم، دوبلين آتن مادريد شاهد تظاهراتهايي صدها هزار نفره بوديم. در پاريس در يك روز بيش از يك ميليون نفر به خيابانها آمدند و دست به تظاهرات زدند. جنبشي براي دفاع از زندگي به جريان افتاده است. مردم ميگويند ما حاضر نيستيم تاوان سياستهاي بانكداران را بدهيم.  ميگويند اگر ما يك هفته در پرداخت قسط بانكها تاخير كنيم از خانه هايمان بيرون انداخته ميشويم اما آنها وقتي فاجعه مي آفرينند از پول ما ميلياردي جايزه ميگيرند. اين ها و نظير اينها حرف مردم كوچه و خيابان است. همه كس ميفهمد كه يك چيزي اشتباه است. همه كس ميداند كه يك ايراد اساسي وجود دارد. نفس سرمايه داري زير سوال بزرگي رفته است. جدالهاي اجتماعي گسترده اي در راه است. اين ويژگي بارز پايان سال ۲۰۱۰ است. 

از سوي ديگر اين فقط سرمايه داران نيستند كه استراتژي ندارند. جنبش كارگري و اعتراضي نيز در غرب بطور بالفعل بي افق و بي پاسخ است. و اين خلائي جدي و خطرناك است. تظاهراتهاي ميليوني فرانسه و يونان اين دو كشور را به لرزه در آورد اما افقي را بروي كارگران و مردم نگشود. آنچه روشن بود اين بود كه تشكلها و اتحاديه هاي موجود كارگري نيز خود در بن بستي قرار گرفته اند كه كل سرمايه داري قرار گرفته است. نقدي كه مردم به واقعيات دارند كاملا يك نقد ضد سرمايه و كمونيستي است كه از كل برنامه و خط و سياست اين تشكلها بسيار فراتر ميرود. آن ميليونها نفري كه ميگويند ما حاضر نيستيم تاوان اشتباه بانكداران و سرمايه داران را بدهيم و ما حاضر نيستيم زندگي مان را فداي نجات سرمايه كنيم، در واقع دارند پايه اساسي سرمايه را به نحوي كمونيستي به نقد ميكشند. اما خلاء يك چپ و كمونيسم متشكل واجتماعي و دخالتگر كه بتواند پاسخ هاي روشني به بحران كنوني در دنياي سرمايه داري بدهد، كاملا مشهود است. اين خلاء آنچنان خودرا نشان ميدهد كه روزنامه هاي دست راستي سرمايه داري تيتر ميزنند "ماركس حق داشت" اما يك سازمان و حزب چپ و كمونيستي در غرب نيست كه با همين پرچم ماركس در راس حركتي قابل توجه قرار داشته باشد. يك سازمان چپ و كمونيست نيست كه از فضاي امروز سرمايه داري تكاني جدي خورده باشد. چپ موجود نيز بي افق و سردر گم است. چپ شناخته شده موجود در اروپا اسير سنتهاي گذشته است و تنها چيزي را كه نمايندگي نميكند طبقه كارگر و ماركس و جنبش واقعا ضد سرمايه داري است. اوضاع كنوني دارد چپ واقعا ماركسي را به صحنه ميخواند. چپي كه انسان امروز را بي كم و كاست نمايندگي كند. چپي كه اعلام كند كه اساس جامعه انسان و زندگي انساني است نه سود و گردش سرمايه و حكم بازار. چپي كه نشان دهد كه اين پاسخ همان سوسياليسم ماركس است و بتواند بطور ملموسي اين ايده را به باور ميليونها كارگران و مردم جهان تبديل كند كه بقول منصور حكمت "اساس سوسياليسم انسان است و سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است" و در يك كلام بتواند پاسخي مشخص و روشن و شفاف به اوضاع بدهد. سال ۲۰۱۰ در غرب با ابهام در دو جبهه سرمايه و نيروي ضد سرمايه به پايان رسيد. سوال اينست كه آيا سال ۲۰۱۱ ميتواند اين پاسخ و اين راه و اين استراتژي را به كارگران و مردم در سطحي اجتماعي عرضه كند؟ جهان امروز عميقا نيازمند چنين پاسخي است و در عين حال امروز به جايي رسيده است كه خوشبختانه وسيعا تشنه چنين پاسخي است. و اين ميتواند بطور عيني براي آينده راه گشا باشد.*
